
حضرت محمد صلوات الله علیه: 
پـــروردگارا، زنانی که خود را پوشـــیده نگـــه می دارند، مشـــمول رحمت و غفران 

خود بگردان.
)مستدرک الوسایل، ج ۳، ص ۲۴۴( 

سخن روز

بزرگداشت شهدا

فضای مجازی

روزهـــای آخر ســـال اســـت و بســـیاری از هنرمندان در حـــال جمع بندی کارهایشـــان و 
البتـــه خیلـــی از چهره ها هم در طـــول روزهای تعطیـــل عید نوروز مشـــغول فعالیت  در 
پروژه های ســـینمایی و تئاتری هســـتند و کارشان تعطیل بردار نیســـت. سری بزنیم به 

دنیای خبرهـــا و چند خبـــر پربازدید را با هم مـــرور کنیم.

خاطرهبازی
موزه ســـینمای ایران، در ادامه انتشـــار سلســـله برنامه های تاریخ شـــفاهی 
خود بـــه مناســـبت زادروز »علیرضا زرین دســـت« با این مدیـــر فیلمبرداری 
پیشکســـوت گفت وگویی انجام داده که بســـیار خواندنی  اســـت و به نکات 
جذابی در آن اشـــاره شده اســـت. زرین دســـت در ابتدای بازدید از تالارهای 
موزه ســـینما با معرفی خود به عنوان فیلمبردار می گوید: ۵۵ ســـال است که 
در حوزه فیلمبرداری فعالیت می کنم و هنوز این حرفه را عاشـــقانه دوســـت 
دارم و بـــا آن زندگـــی می کنم. در موزه ســـینما یادگاری هایی از افـــرادی وجود دارد که ارزش بســـیار زیادی 
دارنـــد زیرا آنها کســـانی بودند که پایه هـــا و بنیاد آمدن ما و حیات ســـینما را حفظ کردند. او در بخشـــی 
از این گفت وگو به رابطه اش با کیارســـتمی هم اشـــاره می کند و می گوید: آشـــنایی من با کیارســـتمی به 
کانـــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زمانی که تیتراژ فیلم »رشـــید« را می ســـاخت، برمی گردد. برای 
همـــکاری بـــا او به دیدنش در پاســـگاه پلیس ژاندارمری جاجـــرود رفتم، زیرا او دو هفته در آنجا کشـــیک 

بود و نمی توانســـت بیـــرون بیاید که در نهایت باهـــم همکاری کردیم.

تئاتر
بچه هـــا قرار نیســـت در تعطیلات نـــوروزی از دیدن تئاترهـــای مخصوص به 
خودشـــان بی نصیب بمانند و در این روزها مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی 
کانـــون پرورش فکری کـــودکان و نوجوانان کنارشـــان خواهد بـــود و آن طور 
که اعلام شـــده قرار اســـت این کانـــون همزمان بـــا ایام نوروز ۱۴۰۲ هشـــت 
فیلم تئاتـــر را به صـــورت رایـــگان اکران آنلاین  کنـــد. پس بچه هـــا در جریان 
باشـــند که ماهی قرمـــز کوچولو با نویســـندگی و کارگردانی هلـــن همتی ۲۷ 
و ۲۸ اســـفند، فیلـــم تئاتر »یـــک روز و دوفصل و هدیه کوچولو« با نویســـندگی نوشـــین ســـیفی و رامین 
کهن و کارگردانی رامین کهن نیز ۲۹ اســـفند و ۱ فروردین، »هدیه اســـرارآمیز« به نویســـندگی آتســـا شاملو 
و کارگردانـــی میثم یوســـفی، »تو مثل طوطی« با نویســـندگی فریبا دلیری و کارگردانـــی آرین ناصری مهر و 
امیرحســـین انصافی ۴ و ۵ فروردین، »دختر کدو تنبل« به نویسندگی شـــادی پورمهدی و کارگردانی علی 
پاکدســـت و مریم اقبالی ۶ و ۷ فروردین، »کلوچه  دارچینی« به نویســـندگی دیویـــد وود و کارگردانی مریم 
کاظمـــی ۸ و ۹ فروردین و »کچل کفترباز« به نویســـندگی نســـرین خنجری و کارگردانـــی آزاده انصاری هم 
۱۰ و ۱۱ فروردیـــن اکـــران آنلاین دارنـــد و آخرین فیلم تئاتـــر »کلوچه های خدا« به نویســـندگی و کارگردانی 

آرش شـــریف زاده اســـت که ۱۲ و ۱۳ فروردین نمایش داده می شـــود.

غیاب
در خبرها آمده که فیلم ســـینمایی »زنگ آخر« به کارگردانی زنده یاد شـــهرام 
عبدلـــی که در تدارک شـــرکت در جشـــنواره فیلم کـــودک و نوجـــوان بود، با 
درگذشـــت ســـازنده اش احتمـــالاً نوروز امســـال از تلویزیـــون پخش خواهد 
شد. این فیلم به عنوان نخســـتین فیلم سینمایی شهرام عبدلی با بازیگری 
پســـرش در نقش اصلی )آرتین عبدلـــی( قرار بود یکـــی از متقاضیان حضور 
در جشـــنواره فیلـــم کودک و نوجوان امســـال باشـــد که برگزاری ایـــن رویداد 
به ســـال آینده موکول شـــده اســـت. فیلم »زنگ آخر« روایتگر قصه پســـر بچه ای اســـت کـــه در کودکی از 
مادربـــزرگ خـــود خاطرات شـــیرین و خوبی دارد امـــا پس از مدتی بی خبـــری از مادربزرگ ســـعی دارد به 
کمـــک دوســـتش او را پیدا کند. مرحوم عبدلـــی این فیلم ســـینمایی را در حالی کارگردانی کـــرده بود که 
ســـال ها تجربه نقش آفرینی جلـــوی دوربین را در ســـریال ها و فیلم های متعدد داشـــت ولی اجل مهلتی 

نداد تا دســـترنج خودش به عنوان کارگـــردان را روی پرده ســـینما ببیند.

پشتصحنه
مشـــتاقان سریال ســـلمان فارســـی هم در جریان باشـــند که طبق آخرین 
خبرهای رسیده، در حال حاضر این سریال در منطقه آبسرد در ۶۰ کیلومتری 
شـــرق تهران فیلمبرداری می شـــود و عوامل این ســـریال در آخرین روزهای 
ســـال با وجود بارندگی و شـــرایط جوی و ســـرد منطقه که نزدیکـــی دماوند 
قرار دارد، در حال کار هســـتند. شـــهرک های سینمایی ســـه گانه غزالی، نور 
و دفـــاع مقدس، چندین نقطه شـــاهرود، جلفا، جزیره قشـــم، کویر کرمان 
و کشـــور ارمنســـتان از جمله مناطقی بوده اند که میزبان گروه ســـازنده ســـریال ســـلمان فارســـی بوده 
اســـت. داوود میرباقری در سریال سلمان فارســـی که بزرگ ترین پروژه سریالی صداوسیماست، زندگی 

یار ایرانی پیامبر را در ســـه مقطـــع ایران، بیزانس و حجـــاز روایت می کند.

روایت دفاع مقدس دچار افراط و تفریط است 
مشـــکلی که همیشـــه در آثار دفاع مقدس داشـــته ایم، اصرار بر اســـطوره پردازی و قهرمان ســـازی اســـت که متأســـفانه این 
اسطوره ســـازی و قهرمان پـــردازی بدون دلیل هم بوده اســـت. من چون خودم مکـــرر جز داوران جایزه های کتاب هســـتم، 
مثـــلاً جایـــزه کتاب جلال یا جایزه کتاب هـــای دفاع مقدس در بنیاد حفظ آثار، این مشـــکل را با تمـــام وجود حس می کردم 
که اگر ما بخواهیم فرمانده جنگ را به تصویر بکشـــیم، مشـــخص نیســـت که اتفاقات در جنگ کار گروهی بوده و همه چیز 
را بـــه فـــرد ختم می کنیم. از طرف دیگر متأســـفانه همیشـــه در حال افراط و تفریط هســـتیم. من ندیـــده ام جایی تفریط و 
افـــراط به تعادل منجر بشـــود. ادبیات دفاع مقدس از اوایل دهه شـــصت مثلاً از ســـال ۶۴ که شـــروع شـــد تـــا دهه هفتاد، 
وجه احساســـی و اســـطوره ای جنگ غلبه داشـــت. از اواســـط دهه هشـــتاد رویکرد انتقادی به کتاب ها زیاد شـــد، طوری که 
نویســـنده دیگر باید مواظب راســـتی آزمایی مطالب کتابـــش می بود. بنابراین، افـــراط از این جهت بود کـــه می گفتند همه 
خدایـــی بودند و مشـــخص بـــود با همه فـــرق دارند. تفریط هم ایـــن بود که می گفتند همه معمولی هســـتند و الکی کســـی 

را بـــزرگ نکنید./   برگرفتـــه از صحبت های گلعلی بابایـــی در گفت وگو با مهر

جستارهایی درباره آیین نشر

نشر و رسانه، مکمل و مقوم 
یکدیگرند

و  یـــک  نزد ت  صطلاحـــا ا  » نشـــر « و   » نه رســـا «
به هم مرتبطی انـــد و بســـیار دیـــده و شـــنیده ایم 
که جـــای یکدیگر می نشـــینند و حتی یکـــی گرفته 
می شـــوند. اگر روی مفهوم و مواد ســـواد رســـانه ای 
تفاوت هـــا و  تـــا حـــد خوبـــی  کار می شـــد  بهتـــر 
کارکردهـــای نشـــر و رســـانه را روشـــن می کـــرد؛ هر 
چند مفهوم سواد رســـانه ای هم دکان درهم برهمی 
شـــده که معلوم نیســـت چیســـت و چـــه می کند و 
توقع روشـــنگری درباره نشر و رســـانه گزاف است.

نگاهی دوباره بـــه معانی و مفاهیم متفاوت رســـانه 
و نشـــر کمک می کند ذات هر دو را بهتر درک کنیم 
و در مقایســـه  و تطبیـــق آنها به شـــناخت بهتری از 
مســـائل پیرامونی و توانمندی های »نشـــر« برسیم؛ 

چیزی که هدف این سلسله یادداشـــت اســـت.

رســـانه )Media( بـــه وســـایل ارتباطـــی متنـــوع و 
مختلفـــی می گوینـــد کـــه بـــرای انتقـــال اطلاعات، 
مخاطبـــان  ســـرگرم کردن  و  اخبـــار  پراکنـــدن 
گســـترده اســـتفاده می شـــود. حـــال چـــه اشَـــکال 
روزنامه هـــا، مجـــلات،  ماننـــد  رســـانه ها  ســـنتی 
رادیـــو و تلویزیون و چـــه اشـــکال دیجیتالی جدید 
و  وب ســـایت ها  اجتماعـــی،  رســـانه های  ماننـــد 
اپلیکیشـــن های موبایـــل. هدف اصلی رســـانه ارائه 
اطلاعات و ســـرگرمی برای عموم مخاطبان است و 
می کوشد ارتباطات را ســـاده و افکار را در دسترس 

کند. رســـانه بیشـــتر بـــر »تصویر« اســـتوار اســـت.

نشـــر )Publish( به طـــور خـــاص به فراینـــد تولید 
و توزیـــع مـــواد چاپـــی یـــا دیجیتالی ماننـــد کتاب، 
مجـــلات، روزنامه هـــا و محتـــوای دیجیتال اشـــاره 
دارد. صنعـــت چاپ و نشـــر مراحـــل مختلفی دارد: 
نگارش، ویرایـــش، طراحی، چـــاپ و توزیع. هدف 
اصلـــی ایجـــاد و توزیـــع محتـــوای اطلاع رســـانی، 
آمـــوزش، ســـرگرمی و الهام بخشـــی اســـت. نشـــر 

بیشـــتر بر »متن« اســـتوار اســـت.

شـــباهت اصلی هر دو در توزیع و پراکندن یا همان 
»انتشـــار« اســـت که باعث شـــده یکی هـــم گرفته 
شـــوند. در ظاهـــر هـــدف هـــر دو هـــم یکی اســـت 
و می خواهنـــد بـــا دسترســـی گســـترده بـــه عموم 
مخاطبـــان آنهـــا را ســـرگرم کننـــد، دانش شـــان را 
بیشـــتر کنند و تازه ها را به دستشـــان برسانند. اما 
وقتـــی به بطـــن و عمـــق کار هـــر دو می پردازیم، به 
دو کلیدواژه می رســـیم: »نمایـــش« و »تولید«. این 
دو کلیـــدواژه نشـــان می دهد که چرا رســـانه چنین 
پیشـــی گرفته و نشـــر کند به نظر می رسد. رسانه ای 
کـــه بـــروز دارد و از نمایش ابایی ندارد و نشـــری که 

می کوشـــد هـــر چیزی منتشـــر نکند.

ســـراغ  کســـی  هـــر  می داننـــد  اساســـاً  ناشـــران 
محصولاتشـــان نمـــی  رود و هـــر کســـی هـــم از پس 
همـــکاری بـــا ایشـــان برنمی آیـــد. محدودیت هـــای 
تولیـــدی و توزیعـــی خـــود را می شناســـند و هـــر روز 
نـــرم می  کننـــد. در رســـانه  بـــا آن دســـت وپنجه 
وضـــع این طور نیســـت. تنـــوع فرم های رســـانه ای 
و مخاطبـــان و نیازهایشـــان بســـیار اســـت و هر روز 
شـــاهد پیدایـــش و رشـــد نـــوع تـــازه ای از رســـانه و 
کالاهای رســـانه ای هستیم. از مســـیر همین تنوع و 
دربردارندگی اســـت که عصر حاضـــر را بیش از آنکه 
عصـــر ارتباطـــات بدانند، عصر رســـانه دانســـته اند. 
البتـــه  تنـــوع و انعطـــاف در نشـــر نیســـت.  ایـــن 
روش هـــای علم پژوهی یـــا راه های داستان ســـرایی 
مدنظر نیســـت. منظور همان کلیت نشـــر به عنوان 
بســـتر ارائه کتاب اســـت که قرن هاســـت در عرصه 

تولیـــد و توزیع نـــوآوری خاصی نداشـــته.

شـــباهت ها و تفاوت هـــای نشـــر و رســـانه بیـــش 
از اینکـــه اشـــتباه نگرفتن ایـــن دو را گوشـــزد کند، 
کارکردهـــای حمایتـــی ایـــن دو ســـاختار را نشـــان 
می دهـــد. اینکه دســـتاورد و قدرتشـــان چیســـت. 
نه نشـــر جـــای رســـانه را می گیـــرد، نه رســـانه جای 
نشـــر را. این دو ســـاختار و صنعت، مکمل و مقوم 
همدیگر هســـتند و چـــه بهتر به  جـــای اینکه دنبال 

حـــذف دیگری باشـــند، به مـــدد هـــم بیایند.

روایت زندگی شهید مهدی باکری، فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا

کتاب »ف.ل.۳۱«، روال و منظری متفاوت از آنچه تا به حال در مورد شـــهید مهدی باکری خوانده و شـــنیده اید، 
ارائه می دهد.

باکـــری در جریـــان پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی و دوران دفاع 
مقـــدس، در ســـمت های مختلفی به خدمت مشـــغول بوده 
و در ابتـــدای انقـــلاب هـــم مدتی به عنـــوان شـــهردار ارومیه 

انتخاب شـــد.
در ایـــن کتـــاب عـــلاوه بـــر بررســـی جنبه هـــای شـــخصی، 
خانوادگـــی، اخلاقی، انســـانی، جهادی و رزمی ایـــن فرمانده 
بـــزرگ دفـــاع مقـــدس، مباحثـــی مطـــرح می شـــود کـــه تـــا 
کنـــون به صورت بســـیط بیان نشـــده اســـت؛ مشـــکلاتی که 
در ماجـــرای تصفیه ســـپاه ارومیه و جنبشـــی خطـــاب کردن 
بـــرادران باکـــری رخ داد و در پـــی آن ناهماهنگی های ســـپاه 

منطقـــه ۵ بـــا فرمانده لشـــکر ۳۱ عاشـــورا ایجاد شـــد.
بن مایـــه کتـــاب »ف.ل.۳۱«، گفت وگوهای مفصـــل با ۲۵ نفر 
از همرزمـــان، نزدیـــکان و نیروهای بســـیجی شـــهید مهدی 
باکری اســـت کـــه هر یـــک از زاویه نـــگاه خودشـــان درباره او 
ســـخن گفته اند، چراکه ســـعی شـــده برخلاف روال  مرسوم، 
زندگـــی ایـــن فرمانده برجســـته جنـــگ، از منظـــری متفاوت 

مورد بررســـی قـــرار گیرد.
نـــام کتاب نیـــز مخفف عبارت »فرمانده لشـــکر ۳۱ عاشـــورا« 

اســـت که شـــهید باکری آن را پای امضـــای خود قید می کـــرد، البته کلمه عاشـــورا به دلیل روان شـــدن خوانش 
حذف شـــده است.

 بـــرای دریافـــت اطلاعـــات بیشـــتر و تهیـــه ایـــن کتـــاب ۴۷۲ صفحه ای، ســـایت انتشـــارات ایـــران را بـــه آدرس
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با نزدیک شـــدن بـــه نـــوروز، ایرانیان تـــلاش می کنند 
محیـــط زندگـــی خـــود را بازســـازی کننـــد. ایـــن عید 
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خوشنویســـی امـــروز بـــه نـــگاه انتقـــادی نیـــاز 
دارد؛ نـــگاه انتقـــادی نامحـــدود و بی  محابا که 
همه زیـــر و بـــم جریـــان خوشنویســـی و البته 
نقاشـــی خط را در نســـبت بـــا جهـــان معاصـــر 
و همچنیـــن در بســـتر فرهنگـــی، اجتماعـــی، 
اقتصـــادی و سیــاســــی بـــه چالـــش بکشــــد.  
می  شـــود جســـورانه اهل هنر را دعـــوت کرد تا 
درباره گزاره »خوشنویســـی هویت ما اســـت«، 
فکـــر کنند و بـــا توجه به آنچه امـــروز هویت خوانده می  شـــود، درباره 
این گزاره تردید کننـــد. یادآوری و تأکید کنیم کـــه هویت، دیگر فقط 
بودن نیســـت، بیش از آنکه بودن باشد، شـــدن است؛ هویت امری 
گشـــوده است و گویی به طور مســـتمر از آینده می  آید اما ما همچنان 
به پشـــتوانه گذشته و پیشینه، خوشنویســـی را هویت خود می  دانیم، 
غافل از اینکه هویت بیشـــتر در اکنون و آینده تعریف می  شود و آنچه 
می  شـــویم هویت ما اســـت، نه آنچه بوده  ایم. بنابراین خوشنویســـی 
برای حضـــور در جریان هنر مدرن و معاصر، نمی  تواند چشـــم خود را 
روی ویژگی  هـــا و واقعیت  های آنها ببنـــدد و فقط به دیروزش مباهات 
کند. نقاشـــی خط از همین ضرورت آمد. خوشنویســـی و نقاشـــی خط، 
خـــود را در متن جریان هنر مـــدرن ایران قرار دادند و تاکنون ســـهم 
مهمـــی هم  از بـــازار هنر به خـــود اختصاص داده  اند، امـــا همه رابطه 
و نســـبت خوشنویســـی بـــا هنر مـــدرن بر نقاشـــی خط متمرکز شـــد؛ 
گویـــی خوشنویســـی هیچ ایده دیگری بـــرای نـــوآوری و ارتباط با هنر 
مـــدرن و معاصر نمی  یابد و نـــوآوری و خلاقیت خوشنویســـی را فقط 
در نقاشـــی خط آزمـــون شـــده ممکن می بینـــد و از آن گـــذر نمی  کند. 
البتـــه اقبـــال به نقاشـــی خط در بـــازار هنر نیز بـــر این تمرکـــز، ماندن 
و جســـت و جو کـــردن در آن را نمی  تـــوان نادیده گرفت. فـــروش آثار 
نقاشـــی خط در گالری  هـــا و حراج ی ها، تـــداوم آن با رهروان بیشـــتر را 
دامن می  زند و آثـــار تکراری و کپی  های فراوان هم بخشـــی از ارمغان 
آن است. نقاشـــی خط در ظرفیت بالای آن، در چند دهه آزموده شده 
و نســـل  های مختلف، خـــود را در آن محـــک زده اند یا بـــه تقلید روی 
آورده انـــد که شـــاید اگر امید بـــه بـــازار آن کمرنگ می  شـــد، تعدادی 
از هنرمنـــدان در نقاشـــی خط باقـــی نمی ماندند و خـــارج از آن راهی 
بـــرای خلاقیت جســـت و جو می  کردند. گرچه خدمت نقاشـــی خط به 
خوشنویســـی برای پویایی در هنـــر مدرن فراموش نمی  شـــود، اما در 
نگاهی انتقادی مانعی شـــده است که خوشنویســـان هرچه را در هنر 
مدرن و معاصر می  خواهند، تنها در نقاشـــیخط جست و جو کنند، در 
حالی که ممکن اســـت بیـــرون از آن هم بتوان خلاقیـــت و ایده  های 
نو را در خوشنویســـی ســـراغ گرفت. انگار نقاشـــی خط آخرین میدان 
تجربه  های خلاقانه اســـت، بنابرایـــن در همین  جا نقـــاط مختلف را 
کنـــکاش می  کننـــد و عـــده  بی  شـــماری دور خودشـــان می چرخند و 

رخدادهای هنـــر معاصر را نظـــاره می  کنند.
هنوز چگونگی رابطه و نســـبت خوشنویســـی با هنر معاصر مشخص 
و آشـــکار نیســـت و گرچه می تـــوان تجربه  های پراکنـــده و منقطعی را 
مشـــاهده کرد امـــا هنوز راهی بـــه این رابطه بـــاز نکرده اســـت. غالباً 
در چرخ و دور نقاشـــی خط سرشـــان گرم اســـت و بـــه تلنگرهایی که 
ضـــرورت و اهمیت معاصریت را فریاد می  زننـــد، چندان توجه و تأمل 
ندارند. امروز فضا و جریان هنر از یک ســـو و بازار هنر از ســـوی دیگر، 
هنرمنـــدان خلاقـــی را جســـت و جو و جـــذب می  کند کـــه معاصریت 
در آثارشـــان وجود داشـــته باشـــد و لازمه  اش آن اســـت کـــه هنرمند 
خود انســـان معاصر باشـــد، به زمانه زیســـت خود بیندیشـــد و با نگاه 

انتقادی دربـــاره آن تأمل کند.

مجید فروغی
پژوهشگر هنر

فرهنگ

محمدجواد محبت و نقش او در تکوین شعر انقلاب  ضرورت نگاه انتقادی به خوشنویسی

زمـــان هویت از آینده می  آید بایـــد  را  نیمـــه دوم دهـــه چهـــل   
گســـترش فعالیت های مطبوعاتی شاعران 
جـــوان مســـلمان نیـــز نامیـــد؛ بـــه عنوان 
مثال از جـــواد محبت که تجربـــه همکاری 
بـــا نشـــریه »توفیـــق« را هـــم داشـــت، در 
ســـال های ۴۶ و ۴۷ چند شـــعر در نشریات 
معتبر آن زمان به چاپ رســـید. »خوشـــه«، 
»روشـــنفکر« و »تهران مصور« از نشـــریاتی 
بودنـــد کـــه در آنهـــا آثـــاری از محبـــت بـــه 
از آن جملـــه، »در روزگار  چـــاپ رســـید. 
تفرقه« شـــعری نیمایی بـــا فضایـــی انتقادی بود کـــه در خرداد 
۴۶ در نشـــریه خوشـــه به چاپ رســـید. »این به جـــان آمدگان« 
نیـــز نیمایی انتقـــادی و تند دیگـــری بود که ســـال ۱۳۴۷ از او و 
در نشـــریه »تهران مصور« منتشر شـــد. )محبت ۱۳۸۶: ۳۳۱( او 
همچنین شـــعر »رســـتاخیز« را تحت تأثیر شـــعری از محمدرضا 
شـــفیعی کدکنی )من از ســـتاره دنباله دار می ترسم / که  از  کرانه 
مشـــرق  ظهور  خواهد کرد...( که در مجلـــه »جهان نو« به چاپ 
رســـیده بود، سرود و سپس در نشـــریه »روشنفکر« منتشر کرد. 

)محبـــت ۱۳۸۸: ۱۱(
 

بـــاز برمی  گردنـــد / بـــاز خواهند آمـــد / این تـــب را راجعـــه نه / 
خنّـــاق راجعه را / چاره ای نیســـت بجـــز ماندن و تـــن در دادن 
/ خـــوب...! / می گفتـــی / می گفتـــی / کوتـــاه نیـــا / شـــب دراز 
اســـت و قلندر، بیـــدار! / اینکه مشـــغول بدانیم پســـر! موهبتی 
اســـت! / - این چه حرفی اســـت بـــرادر! پـــس کار؟ / کار؟ در این 
خفقـــان؟ / حوصلـــه داری مؤمن! / تـــو چه می دانی؟ بـــر ما چه 
گذشـــت؟ / رعشـــه دســـت مرا می بینی! / چه کســـی لایق ایثار 
من و توســـت؟ بگو / این به جان آمدگان خرســـندند / ناخدایان 
دل آگاه زمان هم امروز / پی لنگرگاه دنج و مناســـب هســـتند / 
پســـر الواتی کن، جوش مزن / ما که از خوب شـــدن محرومیم 
/ لااقـــل عرضـــه بـــد بـــودن پیـــدا بکنیـــم / ایـــن هـــم از شـــب 
می دانـــی! / بدجوری شـــد / تا شـــب دیگـــر / یا عمـــر / رفیق...

 
...محمدجواد محبت در ســـال ۱۳۵۰ به دلیل ســـرودن و چاپ 
شـــعرهای سیاســـی دســـتگیر و زندانی شـــد. این اتفاق با توجه 
به روحیه حســـاس و شـــکننده محبتِ جوان، تا ســـال ها تأثیر 
نامطلوبی بر شـــعر او بر جای گذاشـــت و او را مدتی از شـــعر دور 

نگاه داشـــت. )محبت، ۱۳۸۴: ۱۲(
... محبـــت کـــه پـــس از دســـتگیری توســـط ســـاواک و در اثـــر 
آشـــفتگی های روحـــی آن ماجـــرای تلخ، مدتی دســـت از شـــعر 
شســـته بود، در پاســـخ به ســـؤال برخی ها درباره حـــال و هوای 
خـــود قطعه کوتاهی ســـرود و در ضمن آن دورنمایـــی از پیروزی 
انقلاب اسلامی به دســـت داد. این قطعه دست به دست گشت 
و ســـرانجام در مجلـــه کاوه بـــا مدیریت محمـــد عاصمی، چاپ 
آلمان غربی منتشـــر شـــد: »بردار ملامت نگاهت را / خاموشـــی 
مـــن  زبان  گویایی ســـت / یک لحظـــه به ذهن من قـــدم بگذار / 
این ســـنگر عشـــق و خون  تماشایی  ســـت « )محبت، ۱۳۸۸، ۱۰(

 
از کتـــاب در دســـت انتشـــار »تاریـــخ تکوینـــی شـــعر انقـــلاب 
محمدرضـــا  تألیـــف   )۱۳۵۷ تـــا   ۱۳۴۲ )از   ۱ جلـــد  اســـلامی« 

وحیـــدزاده

محمدرضا 
وحیدزاده

پژوهشگر هنر


